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رد روغن، سارق را گیرانداخت
هوشــیاری مأمــوران 
کلانتری ۱۵۱تهران دزد 
ساختمان‌های نیمه‌کاره 
را گرفتار کرد. به گزارش 
همشهری، چند روز قبل 
و به‌دنبال سرقت از یک 
ســاختمان نیمه‌کاره در 
شهرک ســینا در جنوب 
غرب تهــران، تحقیقات 

مأموران پلیس آغاز شــد. دزدان از این ســاختمان مقدار 
زیادی لوازم ســاختمانی ازجمله ۶جک مخصوص دزدیده 
بودند. وقتی مأموران در محل سرقت حاضر شدند، متوجه 
آثار روغن شدند که ظاهرا از یکی از جک‌ها نشت کرده و روی 
زمین ریخته بود. رد روغن، مأموران کلانتری را به پشت‌بام 
ساختمان نیمه‌کاره و در نهایت ســاختمان مجاور رساند. 
آثار روغن در پله‌های ســاختمان مجاور هم کشــف شد و 
مأموران در ادامه به یکی از ساکنان ساختمان مظنون شدند. 
به‌گفته سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس 
پیشگیری تهران، با دستگیری این فرد اسرار سرقت فاش شد 
و او به سرقت از ساختمان نیمه‌کاره اعتراف کرد و در اختیار 

مرجع قضایی قرار گرفت.

پایان اخاذی‌های مأمور قلابی 
مرد جوانی که از کودکی علاقه داشت پلیس شود، در نهایت 
مأمور قلابی شد. به گزارش همشــهری، این مرد با پوشیدن 
لباس پلیس و دراختیار‌داشــتن تجهیزات انتظامی، ســراغ 
شهروندان در مناطق شمالی تهران می‌رفت که نقشه‌هایش 
را عملی کند. او به طعمه‌هایش می‌گفت که مظنون به قاچاق 
موادمخدر هستند و به دستشان دستبند می‌زد و آنها را سوار 
ماشین می‌کرد. سپس بین راه همه اموال آنها را سرقت می‌کرد 
و با رها‌کردن مالباختگان در خیابان متواری می‌شد. کارآگاهان 
پلیس آگاهی تهران با چهره‌نگاری این فرد، محدوده فعالیت 
او را به‌صورت نامحسوس زیرنظر گرفتند تا اینکه وی را هنگام 
سرقت دستگیر کردند. متهم مدعی شد که از کودکی علاقه 
داشته پلیس شود اما وقتی به خواســته‌اش نرسیده، نقش 
مأمور را بازی و سرقت می‌کرده ‌است. تحقیقات از او ادامه دارد.

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| اعضای یک باند مخوف که به خانه‌های 

اعیانی پایتخت دستبرد می‌زدند، با هوشیاری و کارآگاه‌بازی یک گزارش
طلافروش شناسایی و دستگیر شــدند. به گزارش همشهری، 
سرقت‌های این باند از اوایل زمستان سال گذشته شروع شد. اعضای این باند با 
اسلحه وارد ساختمان‌ها می‌شدند، دوربین‌های مداربسته را از کار می‌انداختند و 
نقشه سرقت را عملی می‌کردند. دزدان مســلح ‌چنانچه با صاحبخانه مواجه 
می‌شدند، او را با اسلحه تهدید به قتل می‌کردند و سپس با دستبند، دستانش را 

می‌بستند، ‌چسبی به دهانش می‌زدند و در اتاق حبسش می‌کردند.

سلفی عجیب 
اما عجیب‌ترین بخش فعالیت آنها گرفتن عکس ســلفی از صحنه‌های ســرقت بود؛ 
عکس‌هایی که به‌ گفته متهمان برای اینکه آمار و محل ســرقت‌ها را ثبت کنند تهیه 
می‌کردند تا مبادا اشــتباهی به یک خانه 2بار دســتبرد بزنند. اعضــای این باند در 
سرقت‌هایشان اموال قیمتی مانند طلا، دلار، عتیقه و تابلوفرش‌های نفیس را به سرقت 
می‌بردند تا اینکه در یکی از سرقت‌ها یک دستبند طلای خاص و دست‌ساز با جواهری 

میلیاردی را دزدیدند و همین باعث دستگیری‌شان شد.

طلافروش زیرک
ماجرا هفته گذشته در یک مغازه طلافروشی اتفاق افتاد. جوانی شیک‌پوش وارد آنجا شد 
و دستبند طلای خاصی را روی پیشخوان گذاشت؛ همان دستبند دست‌ساز با جواهر 
میلیاردی. صاحب طلافروشی وقتی دستبند را با ذره‌بین بررسی کرد، متوجه امضای 
خاصی در ساخت آن شد. بعد از فروشنده پرسید که دستبند متعلق به کیست و او گفت 
خواهرش. اما مرد طلافروش که به ماجرا مشکوک شده بود، به مرد جوان گفت: »این 
کار عتیقه است. نمی‌شود همین الان قیمت گذاشت. باید بماند تا من استعلام بگیرم و 

قیمت دقیقش را پیدا کنم.«
مرد جوان که یکی از اعضای باند سرقت بود، حرف‌های مرد طلافروش را باور کرد و به 
طلافروش 24ساعت برای به‌ دست آوردن قیمت اصلی فرصت داد. در این زمان مرد 
طلافروش عکس دســتبند را برای همکارانش در گروه‌های تلگرامی فرستاد و پس از 
چند ساعت، سازنده دستبند شناسایی شد. سازنده شــماره تلفن خریدار اصلی را به 
مرد طلافروش داد و وی وقتی با این فرد تماس گرفت، معلوم شد که دزدان به خانه او 

دستبرد زده و اموالش، ازجمله دستبند خاص را سرقت کرده‌اند.

دستگیری
وقتی حقایق آشکار شد، طلافروش پلیس را خبر کرد و درست زمانی که جوان سارق 
برای معامله به طلافروشی برگشته بود، دستگیر شد. بررسی‌ها حکایت از این داشت 
که او سرکرده باند ســرقت از خانه‌هاست که از زمستان سال گذشــته به خانه‌های 
شمال و شمال‌غرب پایتخت دستبرد می‌زدند. او در همان لحظات اولیه اعتراف کرد و 
3همدستش را لو داد که هر سه ساعاتی بعد دستگیر شدند. این پرونده در شعبه پنجم 
دادسرای ویژه سرقت در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی از متهمان ادامه دارد.

سقوط مرگبار دختربچه به چاه
دختربچه 5ســاله که هنگام بازی در کنار یک چاه، داخل آن ســقوط کرده بود، جان خود را از دست داد. این 
حادثه در یکی از روستا‌های بندر چارک واقع در استان هرمزگان اتفاق افتاد و به‌دنبال آن امدادگران اورژانس 

خود را به محل حادثه رساندند اما با وجود تلاش‌های انجام‌شده دختربچه جان خود را از دست داد.

تعقیب و گریز نفسگیر با ماکسیما 
ســرهنگ مرتضی ایمانی، رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران از توقیف یک دستگاه خودروی ماکسیمای 
سرقتی در جریان تعقیب و گریز پلیسی در محدوده تهرانسر خبر داد. او گفت: راننده این خودرو پس از بی‌توجهی 
به دستور ایست، با حرکات مارپیچ قصد فرار داشت که با شلیک پلیس به لاستیک خودرو متوقف و دستگیر شد.

رویداد
انتظامی

داخلیداده‌نما

صفحه‌آرا:  رهام بهزادی

 عملیات »توفان«
علیه شبکه بزرگ قاچاق سوخت

سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری 
از آخرین خبرهای مربوط به عملیات توفان گفت که طی آن 

یک شبکه مخوف قاچاق گازوئیل منهدم شد.

۲ سال 
کار اطلاعاتی 
توسط اداره 

اطلاعات استان 
هرمزگان

10,000
حساب بانکی افراد مرتبط با پرونده 

مورد بررسی قرار گرفت

۳۵ شبکه قاچاق
شبکه‌های منهدم شده این باند

 ۴۳۲
شناورهای توقیف شده این باند

۷۵۳
حساب‌های بانکی که توقیف شد

۱۶۷ هزار میلیارد تومان
ارزش اموال و دارایی‌های توقیف‌شده

۴ میلیارد لیتر
سوخت قاچاق‌شده در این پرونده

سرقت خاص باند دزدان چطور دستشان را رو کرد؟

وقتی وقتی طلاطلافروشفروش  کارآگاهکارآگاه شد شد

فریب طلافروش را خوردم 
سرکرده باند مجرمی حرفه‌ای 
و سابقه‌دار است. او که بارها به 
جرم سرقت مسلحانه دستگیر 
و زندانی شده، می‌گوید تصور نمی‌کرده که فریب 

طلافروش را بخورد.

 وظیفه فــروش طلاهای مســروقه با 
خودت بود؟

نه. بیشتر اوقات همدستم علی انجام می‌داد، اما چون 
مطمئن بودم دستبند خاص است و ارزش زیادی دارد، 

خواستم خودم آن را بفروشم.
قصد داشتی بدون فاکتور آن را بفروشی؟
فکر می‌کردم طلافروش به سود خودش فکر می‌کند. 
البته به‌ خودم هم رسیدم و ظاهرم طوری بود که تصور 

نمی‌کردم شک کند.
اما در نهایت گیر افتادید؟

اتفاقا از هوش مرد طلافروش خیلی خوشم آمد. من 
خودم را خیلی زرنگ می‌دانستم، اما آن مرد با یک 
عکس ساده کل امپراتوری ما را که ماه‌ها برایش زحمت 

کشیده بودیم، نابود کرد.
برگردیم به ماجرای ســرقت‌هایتان. 
با همدستانت چطور آشنا شــدی و با چه شگردی 

بــه خانه‌ها دســتبرد 
می‌زدید؟

ما با هم دوستیم و آشــنایی‌مان هم در 
زندان شکل گرفت. ما مسلحانه وارد خانه‌ها 

می‌شدیم. اگر خانه خالی بود که در یک چشم ‌به‌ هم 
زدن اموال قیمتی را برمی‌داشتیم اما اگر صاحبخانه 
حضور داشــت، با تهدید سلاح دســت و پایش را 

می‌بستیم و خانه را خالی می‌کردیم.
چــرا از صحنه‌هــای جــرم عکس 

می‌گرفتید؟
چون ما حرفه‌ای هستیم، دزد معمولی که نیستیم! 
عکس می‌گرفتیم که دوباره اشتباهی به خانه‌ای که 
خالی کرده‌ایم برنگردیم. مــا »تکرار خطا« را قبول 
نداشتیم، چون سال‌ها قبل، بارها این اشتباه را تکرار 
کرده بودیم و حالا باید حرفه‌ای عمل می‌کردیم. البته 
می‌خواستیم تعداد سرقت‌ها هم دستمان بیاید. اگر 
همه‌‌چیز ثبت می‌شد، کارهایمان دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر 

انجام می‌شد!
چرا اسلحه با خودتان حمل می‌کردید؟

چون امضای تبهکاران حرفه‌ای، داشــتن اسلحه 
اســت  که به آنها اعتبار می‌دهد. صاحبخانه که ما 
را می‌دید، وحشت می‌کرد و همین موضوع نشانه 

حرفه‌ای‌بودن ما بود.

گفت‌و‌گو


